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خطر در می زند
محسن عقیلی مستندساز درباره خطرات 
حضور در یک جنگ تمام عیار می گوید: ما حدود 
یک هفتــه ای  در خاک لبنان به ســر می بردیم 
و جنگ میــان جبهه مقاومت و رژیم اشــغالگر 
را از نزدیک می دیدیم. تجربه وحشــتناکی که 
قبلا در جبهه های دیگری نظیرش را دیده بودم؛ 
سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹6 در مرز لبنان و سوریه 
که درگیر جنگ با داعش بود. تجربه هایی که قبلا 
داشتم، جنگ شهری بود؛ کوچه به کوچه و خانه 
به خانه. هر لحظه این نگرانی وجود داشت که اگر 
یک کوچه بالاتر بروی، با معارضان روبه رو شوی. 
ظاهرشان هم که با نیرو های خودی فرقی نداشت. 
وی با تاکید بر این نکته که می شــد هر لحظه 
مرگ را به چشــم دید اضافه می کند: هر لحظه 
احتمال حملات انتحاری وجود داشت.  شرایط 
بسیار دشوار و خطرناک بود. اما اینجا در جنوب 
لبنان، قصه متفاوت بود، حملاتی که  می شــود 

با تسلیحات سنگین بوده و ترسی که وجود داشت 
از حجم زیاد خسارت ها و تلفات است. انفجار های 
مهیبی که برخی از آن هــا مربوط به کیلومتر ها 
دورتر می شد، اما صدایش مثل یک رعد شدید، 
شیشه های ساختمان های اطرافت را  می لرزاند؛ 
دلت را به هزار راه می برد که الان آنجا چه اتفاقی 

افتاده است؟
تشویش و اضطراب به اندازه ای بود که حتی 
مانع از آغاز سفر می شد. این تجربه ای است که 
مسعود دهنوی به آن اشــاره می کند: خانواده 
اولین مانع بود و حق هم داشتند. خانواده من اما 
ممانعت خاصی نکردند. فقط  می گفتند مراقب 
خودت باش، اما مگر می شــود نگران نباشند؟ 
می دانســتم هر خبری که منتشــر می شود، 
دل آن ها به لــرزه می افتد، اما بــرای اینکه دل 
به دل نگرانی هایشــان ندهم، ســعی می کردم 
تصاویری را که ضبط می کنم با تأخیر برایشــان 
بفرستم و اگر از خطر هایی که قابل کتمان نبود 

اظهار ناراحتی کردند، بگویــم: من الان در آن 
موقعیت نیستم و آنجا را ترک کرده ام.

این مستندساز با اشاره به سفر اول خود به 
جنوب لبنان می گوید: بار اولم بود که به جنوب 
لبنان سفر می کردم. همراهانم یک عکاس و یک 
فیلم بردار بودند. هدفمان رفتن به جنوب لبنان 
و شهرک های مرزی اش بود که درست روبه روی 
پایگاه های اســرائیلی قرار داشــتند. اسم بمب 
فســفری و کاری را که با بدن قربانیان می کند، 
شنیده اید لابد. من انفجار آن را از نزدیک دیده ام. 
رفته بودیم برای فیلم برداری در عیتا الشــعب 
که گفتند اتفاقاتی دارد می افتد. خبری از امنیت 
نبود، حتی برای اهالی رسانه. اینکه تأکید می شد 
روی خودرو و جلیقه مان واژه »press« نوشته 
شــود فقط برای این بود که اگر حمله ای اتفاق 
افتاد، دشــمن نتواند مدعی شود که غیرعمدی 
ما را هدف قرار داده اســت؛ در همین حد. تا مرز 
فلســطین اشــغالی، همه اش -2۰۰ ۳۰۰ متر 
فاصله داشتیم. بمباران با بمب های فسفری شروع 
شد و در هوا که منفجر می شد همه جا را دودی 
سفیدرنگ می گرفت. شاید در عرض یک ساعت 
چهل بمب فسفری منفجر شد؛ طوری که فضا پر 
از دود ســفید بود. پیش بینی اش را  نمی کردیم 

که دشمن از این بمب ها استفاده می کند. 

سفر به مثابه یک رویا
جنوب لبنــان به عنوان یک ســوژهٔ غنی و 
پیچیده، پتانسیل زیادی برای مستندسازان دارد 
که می خواهند داستان هایی واقعی و تأثیرگذار را 

جنوب لبنان 
به عنوان یک سوژه 
غنی و پیچیده، 
پتانسیل زیادی 
برای مستندسازان 
دارد که می خواهند 
داستان هایی واقعی 
و تأثیرگذار را به 
مخاطبان جهانی 
ارائه دهند

 گفت و گو با مستندسازان محور مقاومت 
که روایتگر حقیقی جنگ هستند

 چهره به چهره با مرگ 

مستندســازی در محور مقاومت بــه عنوان ابزاری قدرتمنــد برای نمایش 
واقعیت های میدانی، روایت های ناگفته و معرفی فرهنگ های مقاومت در برابر تجاوز و 
استکبار به حساب می آید. این مستندها به کمک تصاویر و روایت های واقعی، بستری 
فراهم می کنند تا صدای مردمانی که درگیر جنگ و فشارهای خارجی هستند، به 
جهانیان رسانده شود. علاوه بر ثبت در تاریخ و حفظ میراث فرهنگی و انسانی، این 
آثار نقش مهمی در آگاهی بخشی به مخاطبان بین المللی و تقویت روحیه مقاومت ایفا 
می کنند، به گونه ای که بتوانند تصویری واقعی از تلاش ها و چالش های جوامع مختلف 
در این محور ارائه دهند. در این گفتگو برخی از مستندسازانی که در محور مقاومت 
حاضر شده بودند، به بیان دشواری ها و دستاوردهای آن پرداخته اند که می خوانید.

علی حسینی

گپ و گفت
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